
  

 
ام«هرچه» من یک  

 محمدرضا تاجیک
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در  نم/بودشدنی عاصیِ میلِ اکثریت. اقلیت. یک ابژهاکثریتکس، یک اقلیتکس/همهام، یک هیچهرچه من یک

است.  نم های دیگرکلید تمام شدن مشدنیابد. اقلیتاجتماعی مسلط معنا مینظام سیاسی و نظم و گرفتن نادیده

ــ اری گیِ من استشددر اقلیت ــه قلمروگـ ــای اکثریـــت هدوده میکـ ، و در متن و بطن این صیرورت، شودهـ

معی ی جکند تا مرا به یک سوژههای فردیتم عبور میشود و اه کرانهمی اجتماعی و سیاسیشدنِ من امری اقلیت

شدگی من ربطی به انداهه و کمیت ندارد، در هر حال و در هر اقلیتگره بزند.  انداهه و کمیت من جزئی بودگی/

ستم، چون اراده شتِ این اقلیتاه اقلیت ه ست. پس،ای اکثریت و معطوف به قدرت در پس و پ  شدگی نهفته ا

ــت نه کمیا اقلیت  ناقلیت ــتانداردی که حامل رمزگان بودگی من امری کیفی اس ــت که اکثریت یا اس چیزی اس

 رو که در فصل و فاصله با اکثریتم، بلکه بدان سببنه اه  ن اجتماعی غالب است، انحراف یافته است. من اقلیتم،

های جدید که استعداد سیاسی عدول اه هنجار مسلط و توان قلمروهدایی رمزگان اجتماعی غالب و ابداع صورت

صر قلمروهدایی سی شده و حوههذهن بنیادی و برقراری پیوند بین عنا سیا ی اجتماعی را دارم. من قادرم کنش 

سی و جنبش خود را سیا صاد و  شور و جایی بیجایی در درههای بین نهادهای اقت جا و های هیرنهادی میل و 

ناجا میان امر اجتماعی، امر هنری، امر جنسیتی، امر اقتصادی، امر سیاسی و... اعمال کنم و امر شخصی را به امر 

سیا ساهم.  ست ب سیا سی تبدیل کنم. من قادرم اه خم ابرو و تار مویم   ی کلی روابطست برای من، حوههسیا

های تاکتیکی وجود دارد. چون اقلیتم، قادرم در هیبت یک نهایت کنشاجتماعی است که در ساحت  ن امکان بی

ـــوم و با اقلیت« و» ـــوم و در جایگاهی ظاهر ش ها نوعی قرار گیرم و میان کثرت« بین-در»های دیگر مرتبط ش

دوانم. من یک خط گریزم که ای )ریزومی( هستم که به هر سویی ریشه میساقهوحدت و انتظام ایجاد کنم. نهان

سیاری امکان حادث ساکن فلاتی در هزارفلات جامعهدر/با امتدادم تغییرات ب ستم. بر در و شدن دارند. من  ام ه

ــیدیوار فلات من هم، نقش ــیقیها، میلهایی اه مفاهیم، هبانها و نقاش ــبک ها،ها، رمزگان اجتماعی، موس ها س



نوع است. در پیوستگی من قادرم که یک -اگرچه نسبی  - های دیگر پیوسته ویزان است، اما فلات من با فلات

هرچند  –ی جمعی ایجاد کنم و اه هزارفلات فلاتی واحد بودن( و ســوژهکمونیتاس )اشــتراب بدون مشــترب

ساهم. من قادرم با خلق مفاهیم و معانی جدی –موقتی و تاکتیکی  ست کنم، مگر نه ب سیا د در فلات خودم، خلق 

ــت،  گویداکه دلوه میاین ــی اس ــیاس ــناخت و خلق مفاهیم جدید فعالیتی ذاتا س هدف این  فرینش باید نه باهش

ها و اشـــکال موجود حیات، بلکه قلمروهدایی مطلق اندیشـــه باشـــد. این حالات موجود امور یا توجیه نگرش

 اندیشــیدن اســت که نیاه به عالمی دیگر و  دمی دیگر دارد.« گاهبی»همان  -چون دلوه هم –، برای من  فرینش

که می فاهیمی  قت م با طری گاه من، همگری می فرینم کنشمن اه طریق و  فاهیم در ن باه»چون کنم. م «  مفهوم 

ــتند که ذاتا چالش ــتاینی هس ــتند و اه اینویتگنش جای ا بهنکردن یک معتوانم با جایگزینرو، من میبرانگیز هس

سی انجام دهم. من مدافع  سیا شی  ر دهد اهستم که به اقلیت)ها( امکان می« سیاست ناهمسانی»معنای دیگر، کن

ستحیل شناختهم شدن یا مجهول و نا شتی غیرمتناقض و شدن در جامعه یا انکار بودن پرهیز کنند. من مدافع پندا

های یکســان دانســت و نه اه ی تناقض هویتمثابها بهتوان  ن را صــرفکه نه می -غیردیالکتیکی اه ناهمســانی  

 ایگزین عنصر نظری نفی، تقابلناهمسانی ج هستم. این –چون هویت یکسان قلمداد کرد منظری دیالکتیک، هم

  مندی است.ی اثبات و بهرهیا تناقض و ابژه
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ی خویش وچک و عادی روهمرههای کشعارم این استا بگ ارید ما که اقلیت و متفاوت هستیم، راویان حکایت

شی  شیم. من یک نیروی کن شی  –با سانی خود را اثبات می –و نه واکن شتنم و ناهم ستم، ل ا موید خوی کنم و ه

سانی خویش را ابژه سانی خود مهار و بیرو، بیساهم. اه اینی اثبات میاین ناهم گاهم. اکثریت، خود را و ناهم

ـــطهکنم و بههای او را نفی میمن ارهش کند، ورا با من )اقلیت( اثبات می ها خود را اثبات ی نفی  ن ارهشواس

شکل اثباتی خود نیاه به دو نفی دارم. هر نفی برای من  –ای ی نیچهچون بردههم –کنم، هیرا من می برای تولید 

یت )خودم(  –خط گریزی  یت و هم اه اقل عدا –هم اه اکثر ـــت کان و اس ل ا اه ام ـــت،  ندخ داس با پیو وردن 

صول ثابتهها )بسچندگانگی شی مولکولیی وحدت و هویتما بیشگانگی(ی دیگر را دارم. فاقد ا  – تر مرام و من

 گاهانه. دهی و پیشپ یر، قابل ساهمانپ یر، کلیتوحدت –دارم تا مولاری  -پ یر، ناخود گاهانه گسترده، تقسیم

ـــکل دهم و باه خود را برچینم. من یک  ـــتعداد برخوردارم که همواره خود را در جریان اجتماعی ش اه این اس

ــهها، هبانها، بیانمونتاژگر قهارم که با مونتاژ متکثر و متفاوت میل ــع، ذائقهها، اندیش ــبکها، مواض ک ها یها، س

خته و های شکسته، سوابژه هستم. هاارباب ابژهی کنشگری و یک کنشگر جمعی. ساهما یک عرصهتروتوپیا میه

سی( می ،مکنشده را ادغام میخراب سیا م. گردخانمان و  واره و بیابانگر کولی بییک کوچساهم. و اثری هنری)

ــتم نه یک  «...و...»یک  ــت»هس ــیلانددادن جریانعمل پیوبرای وقفه میل بییک  «ااس ــته و نها و س های پیوس



، در جهات گوناگون پیش مکندر ســطح حرکت می. درســت مثل یک ریزوم اندتکهها که در اســاس تکهابژهپاره

شه می مرومی سید ری سله ی. رابطهمدوانو در هر جا که ر شهسل ساختار عمودی، و دوبعدی و مراتبی، ری محور، 

ستی ثنویت صال برقرار میمریزرا به هم میمحور معرفت و ه ک اه هر ی م.کن. بین نقاط نامتجانس و ناهمگن ات

صالی جدید برقرار می ماهای ورودیها و دریچهمدخل ست به امر کنارتباط و ات ستم. نه« احد»م. قابل فروکا  نی

یل در ج اه امری پیشینی یا اصقابل فروکاست یا منت لی کهاتصا ام. یک اتصالما غاهم، نه در پایان، همواره در میانه

اما ک شبکهیاستنتاج و تحقق امر بالقوه نیست، بلکه هایش است.  ی کهتکثرل نیست. یک تکثرما ورای خود اتصا

نه به  ی من استی شبکههای مستمر. ماهیت من منوط و محدود به گسترهیک هستی سرشار اه تغییرها و تبدیل

شبکه هموا، ارگانیسم ساختن اتصاره و چون این  در پویش و در  ،من نیز ،ت جدید استلادر پویش و در حال 

 لگ شــدنِ ،یک هنبورِ عســلی هنبور عســل با گل ارکیده اســتا ی من با دیگران، مثل رابطه. رابطهحال تغییرم

 یم،نکیکدیگر تقلید نمی اه هم من و هم دیگری شدن، نوع این در. است عسل هنبور شدنِ ،ارکیده گلِ و ارکیده

سطهبلکه هر کدام به سیل یدیگری به مرتبه یوا ، روی یمشونائل می مانهایها و بالقوگیدیگری اه فعلیت پتان

ــکل میی پهنه ــاهگاری، مونتاژی ش ــتکه قبکدام  نی دیگر هیچ و ،یمدهجدید س ــدن و یمل بوده نیس ، هر یک ش

سر گ ارده شت  ستی»و نوعی « هدوگان دنِش»و به قول دلوه دچار یک  یماصیرورتی را پ یم. این اشده « همزی

ستی در رابطه سی مثل لاتور مرا موجودی شدنِ دوگانه و همزی ست، ل ا اگر ک صادق ا صنوعات نیز  ی من با م

سان»فنی )یا -اجتماعی شین-ان ست. پس، من « ما شگری به بیان دلوه( بنامد، به خطا نرفته ا ستمکن  هره با ک ه

ـــوژهمواجهه ـــت میهای جدیدی بهقابلیت کنم،ها تغییر میابژهها و ام با س ای ایجاد های تاههفیترظ، م وردس

شامدی برخوردارم، و . مکنمی ست امکنشهر به همین علت اه هویتی پی شامد ا شامد یا خود پی  نییع احاوی پی

 .اس مفاهیم ذهنیباهتولید بر اسـ ،چیزهای اه پیش موجودکشـ   ،هاتحقق قوه و نه – ور امری تاهه و شـگفتی

کنم و متقابلا همین امکان ها و اســتعدادهایم را تولید و باهتولید میاما در مواجهه خود و قابلیتمن یک مواجهه

-میانه-در-همواره»، «مونتاژ»دهم. چون یک مواجهه هســـتم، هنر ی خود قرار میرا در اختیار فرد مورد مواجهه

شــود. من یک موجود ام متفاوت می«تکینگی»ام و «بودگیاین»مواجهه،  دانم. در هررا نیک می« شــدن»و  ،«بودن

ــبکهمنفردِ انضــمامی ــاختن واقعیتِ خود اه طریق ایجاد پیوندها، اتصــالات و ش های جدید تلاش ام که برای س

شبیهمی سانکنم. در پی  ستم. با قواعد کلی که مرا )بهساهی و نظمساهی، یک شگربخشی نی دار ( واعنوان یک کن

ـــان و قابل پیش ـــکل همس ها و گریزیها، نظمها، یگانگیبینی عمل کنم، مخالفم. برای من تفاوتکند که به ش

ســری قواعد و اصــول پیشــینی و شــود، نه با یکها مهمند. اخلاق برای من، با اتصــالات عملی فهم میانحراف

 انتزاعی.
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هرگز نخواهید شناخت. من کارگزار تغییر تاریخ اکنون و مرا به خاطر بسپارید، اگرچه واقعیت و حقیقت مرا 

گر مه و . تویی منم و نه چنانم که نه چنانم که. ی در راهم. مرا به خاطر بسپارید، اگرچه من من نیستم ینده

 ننه م ،من نه منم، یار مگو که من منم. تیر منم کمان منم ،پیر منم جوان منم منم.نم که کم اه   باهخورشید شوم 

 من نه منم، نهمنم منم، ، بر سر دار، ی کار، چارهلاله ع ار، غنچه و خار، یار و نگارر، عاشق هار، بی دل و یا .منم

هان شمع چو پروانه . هان رنگ چه بی رنگم هان طره چه  ونگم، هم ناطق خاموشم هم نوح خموشانماین منم. 

هم خونم ، هم محنت و هم بختم هم دردم و درمانم. بختمهم ساقی و هم مستم هم فرقم و هم ، یارا چه پریشانم

. هم نهانم، هم عیانم. نه مریدم نه مرادم. هم چاکر و هم میرم هم اینم و هم  نم، و هم شیرم هم طفلم و هم پیرم

و  تندگونه که گفنه پیامم نه کلامم. نه سپیدم نه سیاهم. نه چنانم که تو گویی، نه چنینم که تو خوانی، و نه  ن

ی ی دینم. نه گرفتار و اسیرم، نه حقیرم. نه فرستادهام و بردهشنیدی. نه سمائم نه همینم، نه به هنجیر کسی بسته

دند من چه گفتند و سرونه جهنم نه بهشتم، چنین است سرشتم.  ن پیرم، نه به هر خانقه و مسجد و میخانه فقیرم.

  نم، خودِ من جان جهانم، اسرار نهانم. 
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